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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دو‌شنبه 16 شهریور 1405| 25 ربیع‌الاول 1448|

اولين قل از چهارقلوهای خانه ما آسمانی شد 

 شكوفه زماني 
اميرمحمد از نيروهاي مدافع امنيت بسيجي پايگاه 
ولي‌عصر)عج( حوزه ۳۲۵ امام مهدي)عج( خاوران 
بود كه در ۲۶ اســفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رسيد. 
نكته جالب در زندگي شــهيد اين بود كه او و ســه 
خواهــرش، چهارقلوهايي بودند كه ارديبهشــت 
۸۷ متولــد شــدند. در واقع اميرمحمــد يكي از 
چهارقلوي خانواده‌اش بود كــه در جنگ تحميلي 
رمضان در بمباران دشمن امريكايي- صهيونيستي 
به شــهادت رســيد. گفت‌وگوي »جوان« با داوود 
نظري، پدر اين شــهيد گرانقدر، را پيش‌رو داريد. 

شهيد اميرمحمد نظري، قل اول از چهارقلوهاي 
فرزندان شماست. ايشان متولد چه سالي بود؟ 
من پنج فرزند دارم، دو پســر و سه دختر كه زايمان دوم 
همسرم چهارقلو بود. اميرمحمد بچه اول از چهارقلوها بود 
كه همراه سه خواهرش به دنيا آمد. همان‌طور كه گفتم، 
شهيد اميرمحمد بچه دوم و بچه اول از چهارقلوهاست 
كه در روز ششم ارديبهشت ۱۳۸۷ در تهران و بيمارستان 
پارسيان به دنيا آمد. چون کمی زود به دنيا آمده بود، به 
مدت ۱۲ روز در دستگاه ان‌آي‌ســي‌يوي2 بيمارستان 
نگهداري شد و به خاطر هزينه بالای بيمارستان، او را به 

بيمارستان هدايت انتقال داديم. 
فضايي كه اميرمحمد رشد كرد، يك خانواده هفت‌نفره 
و شلوغ بود. پســرم از لحاظ جسمي در قسمت پاهايش 
مشكلاتي داشت كه با تلاش دكترش به مدت سه سال 
از ناحيه مچ هر دو پا درمان شــد و دو عمل انجام داد كه 
به لطف خداوند هر دو پاي اميرمحمد سلامت‌شان را به 

دست آوردند. 
در اين مدت امیرمحمد دو، ســه سال بايد از كفش‌هاي 
طبي استفاده مي‌كرد كه برايم عذاب‌آور بود. او از همان 
دوران بچگي واقعاً عذاب مي‌كشيد. خيلي دوست داشتم 
در حالت فيزيكي مانند بچه‌هاي ديگر زود راه بيفتد كه 

به خواست خداوند سريع درمان شد و اين اتفاق افتاد. 
در آن زمان خيلي سخت بود براي خانواده‌اي كه بتواند 
چهار بچه هم‌سن را با هم بزرگ كند و بايد به چهار تاي 

آنان همزمان رسيدگي مي‌كرديم. 
به همين خاطر تصميــم گرفتيم كه به مدت ســه الي 
چهار سال پرســتار بگيريم و خوشــبختانه فضا طوري 

بود كه چهارقلوها با پرســتار انس گرفتند و مادر بچه‌ها 
نيز مديريت مي‌كرد. خودم هم كمك‌دســت بودم. خدا 
را شكر از آن شرايط به مرحله‌اي رسيديم كه چهارقلوها 
مي‌توانستند كارهاي خودشان را انجام دهند. بچه‌ها در 
محيط مذهبي رشد كردند. مادر بچه‌ها روي تربيت‌شان 
حساس بود و بچه‌ها را با فضاي قرآني و اسلامي آموزش 
مي‌داد. حتي بچه‌ها با نواي دل‌نشــين قــرآن به خواب 
مي‌رفتند. البته ما همسايگان خيلي خوبي هم داشتيم 
و در ســاختماني زندگی میک‌ردیم كه تمــام اعضاي 
ســاختمان خيلي به ما كمك میک‌ردنــد و همه از يك 
خانواده بوديم. آنجا فقط ما مستأجر بوديم كه از همين‌جا 

از كمك همه آنان تشكر مي‌كنم. 
اميرمحمد چگونه بچه‌اي بود؟ 

شــهيد نظري از همان کودکی بچه‌اي جذاب و پرانرژي 
و خوش‌ذوق بود. همه ما خيلي به او علاقه‌مند شــديم و 
خيلي دوست‌داشــتني بود. همه فاميل خيلي دوستش 
داشــتند و يك‌جورهایی عزيزكرده همه ما شــده بود. 
با بچه‌ها صميمي شــده بود و به هيچ عنوان حســادت 
نمي‌كرد. خيلي پرانرژي و پرتحرك بود و اين امر باعث شد 
بعد از دوران ابتدايي علاقه شديدي به فوتبال پيدا كند. 
با آنكه ما يك مقدار از لحاظ پاهاي امير نگرانش بوديم، 

ولي به لطف خدا پسرم در مسيري قرار گرفت كه توانست 
فوتبالش را ادامه دهد و موفق شود. 

همان‌طور كــه خدمتتان گفتم، ســه‌قل از چهارقلوها، 
خواهران اميرمحمد هســتند و در پايه دوازدهم درس 
مي‌خوانند. امسال سال كنكورشــان بود و واقعاً براي ما 
خيلي سخت بود كه اميرمحمد، يعني قل اول بين آنها، 
حضور نداشــت تا ايشــان هم مانند خواهرهايش برود 
امتحان كنكور بدهد. جاي اميرمحمــد خيلي براي ما 
خالي بود و صندلي خالي ايشــان را با عكسش در سالن 
امتحانات گذاشته بودند. البته اميرمحمد پيش خداوند به 
بهترين درجات رسيده، از اين لحاظ خدا را شكر مي‌كنيم، 
ولي خب فقدانش براي ما خيلي سخت است و ما از خدا 
خواستيم به ما يك صبر عظيم بدهد چون واقعاً اين چند 
وقت خيلي به ما سخت گذشــت. در حقيقت لطف خدا 

بوده كه ما در اين چند ماه توانستيم دوام بياوريم. 
ارتباط اميرمحمد با ديگران چگونه بود؟ 

در فضايي كه اميرمحمد رشــد كرده بود، همكلاسي‌ها 
و بچه‌ها، اكثر دوستانش آدم‌هاي خيلي خوب و جالبي 
بودند و ما از رابطه اميرمحمد و اينكه با چه دوســتاني 
در رفت‌وآمد داشته باشــد، اطلاع داشتيم، به خصوص 
مادرشــان خيلي ســعي مي‌كرد اميرمحمد با ديگران 

ارتباط خيلي قوي داشته باشد. اميرمحمد بچه‌اي نبود 
كه بخواهد مسير كج را در زندگي خود انتخاب كند. 

ايشان خيلي از مادرش اجازه مي‌گرفت و دوستان امير 
اكثراً بچه‌هاي مســجد و پايگاه بودند كــه با آنها خيلي 
صميمي بود، حتي در لحظه شهادت هم با يكي از دوستان 
همين دوران مدرســه‌اش بود كه دوستش در آن واقعه 
مجروح شد و اميرمحمد به شــهادت رسيد. اميرمحمد 
با دوستانش فضاي گرمي داشت. با هم به اردو و زيارت 
حرم اهل بيت)ع( مي‌رفتنــد. اميرمحمد در كنار درس 
خواندن، خيلي جدي و حرفه‌اي كارهاي ورزشي مانند 
فوتبال را دنبال مي‌كرد و به فعاليت‌هاي خود در پايگاه 
و بسيج محله اهميت مي‌داد. ســرِ تايم مي‌رفت و خادم 
شهدا بود. هر موقع مراسم تشييع شهدا بود، اميرمحمد 
صددرصد حضور داشت و خيلي به كارهاي دسته‌جمعي 
و فرهنگي با دوست‌هايش علاقه داشت و ما هم تشويقش 
مي‌كرديم و الحمدلله در اين راه هم به آن جايگاهي كه 

مي‌خواست رسيد. 
اميرمحمد در دوران كودكي ماننــد دوران ابتدايي، به 
بيشتر فعاليت‌هاي ورزشــي مانند پينگ‌پنگ و واليبال 
علاقه داشت و داخل سالن مي‌رفت. فوتبال خيلي دوست 
داشــت، ديگر با انجام اين كارها وقــتِ آنچناني برايش 
باقي نمي‌ماند. اگر جايي هم به مهماني دعوت بوديم، ما 
مي‌رفتيم، صددرصد با ما همكاري مي‌كرد و مي‌آمد و در 

مسافرت هم با ما بود. 
او جاهاي سرســبز و شــمال را خيلي دوست داشت. ما 
خودمان بچه شهرســتان هســتيم و اميرمحمد فضاي 
آنجا را خيلي دوست داشت و دوســت‌هاي خوبي آنجا 

پيدا كرده بود. 
زماني كه اميرمحمد به اتفاق ســه خواهــرش به آنجا 
مي‌آمد، من بنكدار پوشــاك بچگانه بــودم. تا اينكه در 
سال ۹۶ مغازه را به علت كسادي بازار و اوضاع اقتصادي 
جمع كردم و كم‌كم از بازار فاصله گرفتم. در حال حاضر 
در بنياد شهيد، حدود چهار، پنج سال است كه به عنوان 

راننده مشغول هستم. 
در مورد چگونگي شهادت اميرمحمد بگوييد.  

زماني كه رهبر عزيزمان به شهادت رسيدند و جنگ شروع 
شد، با آن تهديدهايي كه شد، نسبتاً تهران خالي شد و ما 
در شهرستان بوديم. ما تازه از شهرستان برگشته بوديم و 
زمان تشييع شهداي جنگ بود و اميرمحمد جزو نفرات 

اول بود كه براي تشييع شهدا رفته بود. 
قرار بود چند روز ديگر شــهداي ناو نيز تشييع شوند و 
اميرمحمد هم جزو خادم‌الشــهدا در اين مراسم حضور 
داشته باشد. اما قبل از آن، خود اميرمحمد هم به جمع 
شهدا پيوست. روز سه‌شنبه ما خانه بوديم و اميرمحمد 
طبق معمول پيش دوستانش به پايگاه رفته بود كه صداي 
انفجار شديدي به گوش ما رسيد. من وقتي بالاي پشت‌بام 
رفتم، صداي انفجار تقريباً خيلي نزديك بود. دود و گرد و 
خاك را مشاهده كردم. زنگ زدم به گوشي اميرمحمد كه 
گوشي ايشان در دسترس نبود. بعد از پنج دقيقه دوباره 
زنگ زدم و باز هم در دسترس نبود. براي بار سوم كه زنگ 

زدم، گوشي اميرمحمد خاموش شــد. به اتفاق مادرش 
رفتيم كه پيگير شويم. جلوي مســجد رفتيم و ديديم 
دوستانش كنار ديوار تكيه داده‌اند و يك‌جورهايي چهره 
همه‌شــان پر از غم و اندوه بود. من سمت يكي از بچه‌ها 
رفتم و از حال اميرمحمد پرس‌وجو شدم. آنها گفتند او 
زخمي شده، ولي ما دوباره پيگير شديم و مادرش از يكي 

ديگر پرسيد كه گفتند اميرمحمد شهيد شده است. 
مادرش فقط خدا را شكر مي‌كرد كه به آن جايگاهي كه 
پسرش مي‌خواست، رسيد و مي‌گفت: »من پيش حضرت 

زهرا)س( سربلندم.« 
لازم به ذكر اســت که اميرمحمد دو بار خواب شهادت 
ديده بود، يك‌بار تقريباً يك ماه قبل از شهادتش بود و بار 

دوم يك هفته قبل از شهادتش. 
نحوه شــهادتش را چطور براي شما تعريف 

كردند؟ 
روز سه‌شنبه ۲۶ اســفند ۱۴۰۴ توســط فرمانده‌شان 
گزارش مي‌شود كه آسمان قرمز است و بچه‌ها پراكنده 
شوند. تايم اميرمحمد در ايست‌بازرسي تمام شده بود و به 
نقل از يكي از دوستانش كه در اين ماجرا توسط بمباران 
دشمن زخمي شده بود، مي‌گفت: »يك ربعي اميرمحمد 

بعد از اتمام تايمش ماند و در حينــي كه فرمانده اعلام 
كرده بود بچه‌ها متفرق شوند، يك موتورسوار مي‌آيد از 
بچه‌ها سؤالي می‌كند و آنها به طرف موتورسوار مي‌روند. 
در همين لحظه پهپاد شليك مي‌كنند و موشك در يك 
متري پشت پاي اميرمحمد به زمين مي‌خورد و با انفجار 

آن، موتورسوار و اميرمحمد در جا شهيد مي‌شوند.«
يكي از بچه‌ها از ناحيه دســت زخمي مي‌شود و تا پشت 
گردنش تركش اصابت مي‌كند كه بعد از گذشــت شش 
ماه كه ديدمش، بهتر شده بود. اميرمحمد با موج انفجار 
يا تركش موشــك، هر دو پايش از زانــو قطع و به علت 

خونريزي شديد به درجه شهادت نائل مي‌شود. 
گويا شما شعري را براي پسرتان سروده‌ايد؟ 

اميرمحمد چون از بچگي به علت مشكل پاهايش عذاب 
كشيده بود، من هميشه نگرانش بودم و دكتر گفته بود 
اگر تا ۹ سالگي مشكل پاهايش برنگردد، ديگر مشكلي 
پاي او را تهديد نمي‌كند، ولي چون فوتبال بازي مي‌كرد، 
نگرانش بودم. براي همين اين شعر را به عنوان يك پدر 

دل‌نگران براي پسرم سروده‌ام: 
»نفس و قوت قلب و جگر و عشــق و محبت، كرم و مهر 
و صفا و همه برگه‌هــاي درختان، همه ريگ‌هاي بيابان، 
فداي قد و بالات، همه گل‌هــاي بيابان، فداي خنده‌ها و 
آن چشم‌هاي زيبات، الهي كه تنت سالم، دلت شاد و لبت 
خندان، بماني سايه‌ام بر سر، گل ناز و عزيز جان. اگر دنيا 
پر از غم شد، تو باشي قوت قلبم، تو باشي نور چشم من، 
تو باشي عشق اين بابا. بخواب‌اي نازنين پسر، بخواب‌اي 
ماه تابان كه بابا تا نفس دارد، بود پشت سرت هر آن، تمام 

هستي بابا، فداي يك نگاهت، خدا حفظت كند جانم كه 
دنيا سبز از آن توست.«

چه خاطراتي از شهيد داريد؟ 
يادم هســت بچه‌ها كه نوزاد بودند، وقتي به شهرستان 
مي‌رفتيم، من چهار تا قنداق فرنگــي در صندلي عقب 
ماشين مي‌گذاشتم، به خاطر اينكه بچه‌ها گريه نكنند، 
من هم با ســرعت مي‌رفتم. يك‌بار در اتوبان جلوي مرا 
گرفتند، من پليس را صدا زدم و صندلي عقب را به آنها 
نشــان دادم و آنها با ديدن چهارقلوها شرايطم را درك 

كردند و گذاشتند بروم. 
يك‌بار ديگر كــه به شهرســتان خميــن مي‌رفتيم و 
اميرمحمد آن زمان چهار ســاله بود، ســرما‌خوردگي 
خفيفي گرفته و تب و لرز كرده بود. ما بين راه نگه داشتيم 
تا او را به دكتر ببريم. اميرمحمد از آمپول مي‌ترســيد و 
زماني كه مي‌خواست آمپول بزند، من به او گفتم: »پيش 
خواهرات گريه نكني. تو مرد شدي« و اميرمحمد قبول 
كرد. با آنكه درد داشــت، به من نگاه مي‌كرد و صدايش 
درنمي‌آمد، ولي وقتي در ماشــين نشســت و از درد به 
خودش مي‌پيچيد، بــه او گفتم: »بابا اشــكالي ندارد«، 

يهويي زير گريه زد. 

وقتي كه در منزل بودم، خيلــي با بچه‌ها بازي مي‌كردم 
و چهارقلوها را روي پشتم ســوار مي‌كردم. اميرمحمد 
هميشه جلو مي‌نشســت و ســه تا خواهرهايش پشت 
اميرمحمد روي پشــتم مي‌نشســتند. ولي اميرمحمد 
به راحتي دســت‌بردار ايــن بازي نبــود و خيلي رابطه 
دوست‌داشتني و شيريني با هم داشتيم. خيلي دلم براي 

آن لحظه‌ها تنگ شده است. 
واقعاً خيلي برايم سخت اســت كه اين خاطرات را دارم 
مرور مي‌كنم، ولي بالاخره خواســت خداســت و ما هم 

تسليم اراده خداوند هستيم. 
اميرمحمد خيلي هيئتي و عاشــق اهل بيت)ع( بود. در 
ايام محرم و ماه صفر و غير از آن، به نوحه‌ها گوش مي‌كرد 
و كلًا علاقه داشــت. يادم هســت زماني كه بيرون هم 
مي‌رفتيم و سوار ماشين مي‌شــديم، بلوتوث به ماشين 
وصل مي‌كرد و نوحــه گوش می‌داد، حتــي در عكس 
پروفايلش ارادت خودش را به امام حســين)ع( نشــان 

مي‌داد. 
سه، چهار بار به مشــهد مقدس مشرف شده بود. خيلي 
عاشــق امام زمان)عج( بود. در پياده‌روي مراسم اربعين 
شركت میک‌رد و امســال هم مي‌خواست شركت و آنجا 

خدمت كند كه قسمت نشد و به شهادت رسيد. 
در خاتمه از خداوند سبحان مسئلت دارم كه با ظهور 
منجي عالم بشــريت، جهان را از شــر دشمنان ظلم 
و اســتكبار، به‌ويژه رژيم صهيونيســتي و امريكا كه 
ستيزه‌جو و كودك‌كش هســتند، پاك گرداند و فرج 

را نزديك سازد.
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اميرمحمد خيلي هيئتي و عاشق اهل 
بيت)ع( بود. در ايام محرم و ماه صفر 
و غير از آن، به نوحه‌ها گوش مي‌كرد 
و كلاً علاقه داشت. يادم هست زماني 
كه بيرون هم مي‌رفتيم و سوار ماشين 
مي‌شــديم، بلوتوث به ماشين وصل 
مي‌كرد و نوحه گوش مــی‌داد، حتي 
در عكس پروفايلش ارادت خودش 
را به امام حســين)ع( نشان مي‌داد


